
 

 

 

 

 

ترا که ورق      ؛ مهست  بهشت مرمرینتجغرافیای    اسطوره های باستانی ترین  شده من کاشفِ گم 

ی غرور تو و در خویش  من هنگامه   .مکنرا کشف می   تهایناشناختگی   کتیبۀ، سطر در سطر  مزنمی 

دوست    خم و پیچ  بلور های بهارینه ات را  در    م احرکت انگشتان وحشی   شورشبا    یتهاپیچیدن 

ابریشم  .دارممی  جاده  از  ده  بخوان سورۀ شیرینعبورم  انگور  ؛ ،  با آب  ده  را  ک، شغسلم  فتنت 

 . سُرخ بچینم  گلابی  و مروارید  صورتی اتتا از صدف   کن شناورشکوهمند 

غریزه مقدس آبستنِ    منتنِ   تنِ    است  زندگیی  ترین  قابله توو  قبیله ،  از  باکره  ی  ای 

 ترا.  درشدن   حل  دوست دارم ؛در تو وحشی بودن را دوست دارم  ها. پرست آتش 

   کمی تنفسم ده.  ؛ شدن و زنده شدن راغرق  را از تو آموختم  در اوقیانوس عسلین چشمانتشنا 

جادوی  میلودی  . جاری کن آن  مدارمیت را پاس  یاه  برهّ   ،هاچنان شبانِ شبانه   ؛آتشت را برپا کن 

  دارم؛   دوست   را  شدن  وحشی  تو   با   ؛را   تآتشکده نوبهار تن، شعله ور تر کن  را  اتنه زنا  فتنکش

 ؛ تا ده بشارت   بیاور؛ هو شرار  شراب  مع وش، را   تشیرین خشونت  و آرامش تناقضِدوست دارم 

 ؛ ان چمنزاررا در میان   ت بهاریــمس  ۀ بر  نمـرها ک                 

 ؛  دین رفرو  هِکوف ـپر شپاس ای تنِ ــاَت را سوحشیانگی                                    

 رک؛ـــروردگارِ شِـــای پ                                             

 ....ی مقدّس زه ـریــای غ                                             


